
فصل سى و ھفتم

حدیث ثقلین

1

از آنچھ تا كنون نقل كردیم روشن شد،كھ آنچھ سزاوار بود،اتفاق بیفتد ھمان بود كھ اتفاق افتاد،و پیامبر (ص) آنچھ را كھ منطق وظیفھ،و اصول دینیش و شرایط مھمى كھ امت و دولت در
بر گرفتھ بودند،و منطق نیاز مسلمانان ایجاب مىكرد،یعنى انتصاب مرجعى براى مسلمانان كھ مقاصد قرآن مجید و سنتھاى صحیح نبوى را بھ آنھا بیاموزد،انجام داد.تمام اینھا بار مسؤولیتى

بھ گردن پیامبر (ص) قرار مىداد تا پس از خود پیشوایى براى رھبرى امت تعیین كند.این ھمان چیزى بود كھ انتظار مىرفت و ھمان اتفاق افتاد.پیامبر (ص) بھ طرق مختلف مسلمانان را
مطلع ساخت كھ پس از خود كسى را براى رھبرى ایشان انتخاب كرده است.تا كنون چھار نوع از بیاناتى كھ پیامبر (ص) در آنھا بھ مسلمانان ابلاغ كرده بود كھ على (ع) پیشواى ایشان

است نقل كردیم:آن گاه كھ او را دروازه شھر دانش قرار داد و اعلان كرد كھ ھر كس قصد علم دارد باید از در آن وارد شود.و در روز انجمن خانھ بھ مردم اعلام كرد كھ على (ع)
برادر،وزیر،وصى و خلیفھ اوست.و در موارد زیادى بھ ایشان اعلام فرمود،كھ على (ع) در ھمھ چیز جز نبوت،نسبتبھ او،بھ منزلھ ھارون نسبتبھ موسى (ع) است.و بھ اطلاع مردم رساند

اكھ خداوند بھ او فرمان داده است كھ كسى نمىتواند در انجام وظیفھ شرعى جز خود او یا على (ع) اقدام كند.و اطاعت على (ع) اطاعت از خدا و پیامبر خدا و نافرمانى على (ع) نافرمانى خد
و پیامبر خداست.و پیامبر (ص) ،جز بھ وسیلھ وحى از جانب خدا چنین بیانات مھمى را بر زبان جارى نمىكرد،و گرنھ چگونھ امكان داشت اگر خداوند بھوسیلھ وحى روشنى بھ او اطلاع

نداده بود كھ على (ع) ھرگز در زندگى آیندھاش با امر خدا و تعالیم پیامبر خدا مخالفت نخواھد كرد،پیامبر (ص) اعلان كند كھ اطاعت على (ع) اطاعتخدا و نافرمانى على (ع) نافرمانى
خداست.پس این عبارت خود متضمن رسالتى واضح است،و روشن است كھ آن پیام تحقق یافت،زیرا على (ع) پس از پیامبر (ص) حدود سى سال زندگى كرد كھ در تمام آن مدت سیماى

.كوچكى از پیامبر بزرگ بود چون صد در صد پا جاى پاى پیامبر (ص) گذاشت و لحظھاى در زندگیش با خدا و پیامبر خدا مخالفت نكرد

آرى تاكنون از چھار نوع از احادیث پیامبر (ص) سخن گفتھایم و ھم اكنون از عبارتى دیگر از نوعى دیگر،سخن مىگوییم كھ احادیث ثقلین را در بر دارد.البتھ مقدارى از آن احادیث را در
ازفصل دوم این كتاب در برابر خواننده قرار دادیم،و بار دیگر برخى و یا ھمھ آنھا را در فصلھاى دیگر بیان كردیم.و براى این كھ مطلب را براى خواننده دشوار نسازیم،دوباره آنچھ را كھ 

.این احادیث در فصلھاى گذشتھ مقابل او قرار داده بودیم،بازگو مىكنیم و آنچھ را كھ لازم است،از احادیثى كھ در پیش ننوشتھایم،بر آنھا مىافزاییم

امام ابو عیسى بن عیسى ترمذى در صحیح (سنن) خود از جابر بن عبد الله (انصارى) نقل كرده است كھ او گفت:«پیامبر خدا را موقع حج (حجة الوداع در سال دھم ھجرى) دیدم در حالى كھ
سوار بر شتر زرد فامش بود،خطبھ مىخواند،شنیدم كھ مىفرمود:«اى مردم،ھمانا من در بین شما چیزى را فرو گذاشتم كھ اگر بدانھا چنگ بزنید ھرگز گمراه نخواھید شد:آن چیز عبارت

ابن جریر،ابن عاصم،محاملى در امالى خود و ابن راھویھ بھ نقل از على (ع) روایت كردھاند كھ پیامبر خدا (ص) فرمود:«ھر كسى را كھ خدا و) 1 (است از كتاب خدا و عترتم،خاندانم.»
رسولش سرپرست اوست پس این (على (ع) ) سر پرست اوست.و من در میان شما چیزى را ترك گفتم تاوقتى كھ بدان چنگ زنید ھرگز پس از آن گمراه نشوید و آن چیز كتاب خداست كھ

. و ترمذى از زید بن ارقم روایت كرده است كھ پیامبر خدا (ص) فرمود:«براستى كھ در میان شما چیزى را) 2 (یك سر آن بھ دستخدا و یك سر دیگرش بھ دستشما و دیگر خاندان من است.»
باقى مىگذارم تا وقتى كھ بدان چنگ زدھاید،بعد از من ھرگز گمراه نمىشوید، یكى از آن دو بزرگتر از دیگرى است:كتاب خدا ریسمانى كشیده از آسمان تا زمین،و عترت من خاندانم،و ھرگز

ترمذى گوید:«و در ھمین باب از ابوذر،ابو سعید،زید بن) 3 (از یكدیگر جدا نمىشوند تا در كنار حوض كوثر بھ من باز گردند،پس بنگرید چگونھ بھ جاى من در باره آنھا رفتار خواھید كرد.»
:ارقم و حذیفة بن اسید...»و حاكم از زید بن ارقم روایت كرده است كھ او گفت

ھنگامى كھ پیامبر (ص) از حجة الوداع برگشت و در محل،غدیر خم فرود آمد،دستور بر پا كردن سایبانھایى بزرگ صادر كرد،سایبانھا بر پا شدند (زیر سایبانھا تمیز شد) آنگاه فرمود:
«گویى كھ مرا طلبیدھاند و من دعوت حق را لبیك گفتھام.در میان شما دو شىء گرانقدر باقى مىگذارم كھ یكى از آنھا بزرگتر از دیگرى است:كتاب خداى بزرگ و عترتم،خاندانم،پس نگاه

و نیز حاكم از زید بن ارقم نقل كرده است كھ پیامبر) 4 (كنید بعد از من با آنھا چگونھ رفتار خواھید كرد،زیرا آنھا ھرگز از ھم جدا نمىشوند تا این كھ كنار حوض بر من باز گردانده شوند...»
(ص) در ضمن آنچھ روز غدیر خم ایراد كرد فرمود:«اى مردم من در میان شما دو چیز مىگذارم كھ اگر از آنھا پیروى كنید،ھرگز گمراه نمىشوید،و آن دو كتاب خدا و خاندانم عترت من
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5 (است...» ) .

مسلم در صحیح خود از زید بن ارقم روایت كرده است،او گفت:«پیامبرخدا (ص) در بین مكھ و مدینھ در موضع آبى كھ خم نامیده مىشد،میان جمعیتبپا-خاست و خطبھ خواند،خداى را سپاس
گفت و بھ موعظھ پرداخت،سپس فرمود:«اما بعد:ھان اى مردم،من ھم بشرى ھستم،نزدیك است كھ پیك خداوندى بھ سراغم بیاید و دعوت حق را لبیك گویم.من در میان شما دو شىء

گرانقدر مىگذارم،نخست كتاب خدا،كھ در آن ھدایت و روشنى است،پس كتاب خدا را بگیرید و بھ آن چنگ بزنید.وانگھى تاكید بر كتاب خدا و تشویق بر آن كرد، سپس فرمود:و خاندان
6 (من،من شما را بھ یاد خدا مىاندازم در باره خاندانم.[سھ مرتبھ این جملھ را تكرار كرد]» ) .

ھر كس در روایت مسلم بھ نقل از زید دقت كند،نقصى در آن مىیابد.در اول حدیث نقل كرده است كھ پیامبر (ص) دو شىء گرانقدر باقى گذاشت و گفت:نخست كتاب خدا.و موقعى كھ بھ ذكر
خاندان خود مىرسد،مناسب بود كھ بگوید:دومین آنھا،و یا بگوید:و دیگر،ولیكن او چنین نگفت،بلكھ فرمود:و خاندانم و بعد سھ مرتبھ مردم را درباره خاندانش بھ یاد خدا انداخت.و سزاوار
بود كھ علت را در مورد بھ یاد خدا انداختن ایشان در باره خاندانش سپس از گفتن علت واداشتن بر پیروى از قرآن-نیز بگوید.زیرا كھ در مورد قرآن علت را چنین بیان كرد كھ قرآن ھدایت

و روشنى است،با این كھ پیامبر (ص) نیازى بھ یاد آورى ھیچگونھ دلیلى مبنى بر ضرورت پیروى از قرآن نداشت.زیرا ھر مسلمانى مىدانست كھ ھدایت و روشنى در قرآن است.و آنچھ
سزاوار بود كھ دلیل آن را یادآورى كند،ھمان یادآورى مردم در باره اھل بیتبود. پس دلیل تذكر مكرر و مؤكد چھ بود؟

آیا بھ این جھتبود كھ ایشان خویشاوندان پیامبر (ص) بودند،در حالى كھ او از حقیقت قرآن پیروى مىكرد؟و قرآن جز بھ تقوا كسى را بر كسى امتیاز نمىبخشد پس چگونھ پیامبر (ص) ایشان
را از دیگران امتیاز بخشد،در صورتى كھ از دیگران پرھیزكارتر و داناتر نیستند؟یا این كھ پیامبر (ص) خواستھ است مسلمانان ھمان طورى كھ بھ قرآنچنگ مىزنند بھ اھل بیت او نیز توسل
جویند،زیرا پیروى اھل بیتباعث ایمنى از گمراھى است؟و این ھمان چیزى است كھ ترمذى،حاكم و تعداد زیادى از راویان از قول زید نقل كردھاند كھ او نقل كرد كھ پیامبر (ص) در بیان خود

اعلان فرمود كھ:پیروى از قرآن و عترت باعث ایمنى از گمراھى است و قرآن و عترت از یكدیگر جدا نمىشوند تا كنار حوض بر من وارد شوند.و آنچھ بھ نظر مىرسد این است كھ مسلم و
ا یزیدامام احمد از زید بھ سند خود از یزید بن حیان روایت را نقل كردھاند و او در زمان عبید الله بن زیاد بوده است.و ابن زیاد دشمن خاندان پیامبر و قاتل امام حسین (ع) بود.زید بن ارقم ی

بن حیان كھ روایت از او نقل شده است از قدرت ابن زیاد مىترسید كھ تمام حدیث ثقلین را نقل كند،امام احمد در مسند خود،پس از نقل حدیث از یزید بن حیان از قول زید بھ صورتى كھ مسلم
:در صحیح خود نقل كرده است،مىگوید:زید بن ارقم بھ او گفت

عبید الله بن زیاد دنبال من فرستاد نزد او آمدم،گفت:این احادیث چیست كھ تو از رسول خدا (ص) نقل یا روایت مىكنى،ما در كتاب خدا نیافتیم كھ پیامبر (ص) در بھشت داراى حوضى»
باشد؟زید گفت:پیامبر خدا (ص) براى ما از آن سخن گفتھ و بھ ما وعده داده است. (عبید الله بن زیاد) گفت:دروغ مىگویى،تو پیر شده و عقلت را از دست دادھاى. (زید) گفت: براستى كھ

من آن حدیث را شنیدھام با دو گوشم و با سویداى دلم از پیامبر خدا (ص) كھ مىفرمود:ھر كس بر من دروغ ببندد،نشیمنگاھش را از آتش جھنم پر كنند.و من بر رسول خدا دروغ
نمىبندم».قبول نداشتن عبید الله بن زیاد وجود حوضى را براى پیامبر خدا در بھشت،مىرساند كھ آنچھ زید نقل كرده استشامل گفتھ پیامبر خدا در باره قرآن و عترت بوده است:«البتھ آن دو

.ھرگز از ھم جدا نمىشوند تا این كھ كنار حوض بر من وارد شوند. »ولیكن خونخوارى بنى امیھ مانع شده است تا یزید بن حیان آنھا را نقل كند

امام احمد در مسند خود از زید بن ثابت روایت كرده است كھ پیامبر (ص) فرمود:«من در میان شما دو جانشین مىگذارم:كتاب خدا و عترتم.پس بنگرید چگونھ حقآنھا را پس از من
40سمھودى شافعى در«جواھر العقدین»ھمان طورى كھ در«ینابیع الموده»ص ) 7 (رعایتخواھید كرد،ھرگز آن دو از یكدیگر جدا نمىشوند تا این كھ در كنار حوض بر من باز گردند.»

آمده،نقل كرده است كھ ام سلمھ ھمسر پیامبر (ص) گفت:«پیامبر خدا (ص) روز غدیر خم دست على را گرفت و بحدى بلند كرد كھ سفیدى زیر بغلش نمودار شد.آن گاه فرمود:ھر كس را كھ
سرور و مولایش منم پس على (ع) سرور اوست.و بعد گفت:اى مردم،میان شما دو شىء گرانقدر پس از خود بھ جا مىگذارم:قرآن و عترتم و آن دو ھرگز از یكدیگر جدا نشوند تا این كھ

امام احمد از ابو سعید خدرى نقل كرده است كھ رسول خدا فرمود:«نزدیك است كھ دعوت حق را لبیك گویم.و من در بین شما دو شىء گرانقدر) 8 (كنار حوض بر من باز گردند.»
مىگذارم،كتاب خداى بزرگ و عترتم،خاندان من.و خداى مھربان دانا بھ من خبر داد كھ آن دو ھرگز از ھم جدا نشوند تا كنار حوض بر من باز گردند.پس توجھ كنید كھ پس از من درباره آنھا

) از حذیفة بن اسید نقل كرده است كھ پیامبر خدا (ص) فرمود348 ص 7 و ج 209 ص 5ابن كثیر در كتاب البدایة و النھایة (ج ) 9 (چگونھ رفتار خواھید كرد.» :

و من از شما موقعى كھ بر من وارد شوید،از آن دو گرانقدر مىپرسم.پس توجھ كنید كھ پس از من در باره آنھا چگونھ رفتار خواھید كرد.ثقل اكبر،ھمان كتاب خداست وسیلھاى كھ یك...»
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طرف آن بھ دستخدا و طرف دیگر بھ دستشماست پس خود را بدان بیاویزید،تا گمراه نشده و دگرگون نگردید.و ثقل اصغر،ھمان عترتم،خاندان من است.براستى كھ خداى مھربان و دانا خبر
10 (داد كھ آنھا ھرگز جدا نمىشوند تا كنار حوض بر من وارد گردند.»و این حدیث را ابن عساكر از حذیفة بن اسید نقلكرده است ) .

ما نقل كردیم كھ ترمذى در صحیح خود گفتھ است كھ حذیفة بن اسید از راویان این حدیث است.البتھ حدیث ثقلین را بسیارى از صحابھ نقل كردھاند.و از آن روست كھ از جملھ احادیث
متواتره شمرده شده است.و یا دست كم از جملھ احادیث مستفیضھاى كھ صدورش از پیامبر (ص) قطعى است.احادیثى كھ از جھت مضمون شبیھ حدیث ثقلین است،حدیث نجات مىباشد.حاكم

بھ سند خود آن را از ابوذر نقل كرده (و صحیح شمرده است) كھ او در حالى كھ-در كعبھ را گرفتھ بود گفت:«ھر كھ مرا مىشناسد پس مىشناسد كھ منم.و ھر كس نمىشناسد پس من ابوذرم.از
پیامبر خدا (ص) شنیدم كھ مىفرمود:ھان مثل خاندان من در بین شما بمانند كشتى نوح نسبتبھ قوم نوح است.ھر كس بھ آن سوار شد نجات یافت و ھر كھ خود دارى از آن كرد غرق شد.»

)11 ) .

 تاریخ خود از انس نقل كرده است.و بزاز مانند آن را از ابن عباس و ابن زبیر آورده است.و نیز ابن جریر،از ابوذر و ابو سعید خدرى ھمان گونھ91 ص 12خطیب مثل این حدیث را در ج 
.و مقصود از عبارت نبوى كھ در این حدیث آمده است ھمان است كھ) 12 (نقل كرده است.و ھمچنین ابو نعیم و ابن عبد البر،و محب الدین طبرى و بسیارى دیگر این حدیث را روایت كردھاند

.در حدیث ثقلین مورد نظر بوده است

احادیث ثقلین و نجات بطور واضح دلالت دارند بر این كھ پیامبر (ص) امتش را بدون رھبرى بعد از خود باقى نگذاشت.بلكھ بدانھا اعلان فرمود كھ رھبرى امت در بین خاندان پاك اوست و
پیروى و اطاعت ایشان باعث ایمنى از گمراھى است.و تردیدى نیست كھ پیروى از قرآن بر ھر مسلمانى واجب است.ھمچنین پیروى از اھل بیت و حركت در پشتسر آنان نیز فرض است.و از

مھمترین واجبات امت این است كھ خود را از گمراھىنجات بخشد.و ھر گاه پیروى خاندان پیامبر (ص) باعث ایمنى از گمراھى است پس بر امت واجب است كھ از آنھا اطاعت كند و فرمان
ببرد.و این احادیثبروشنى دلالت دارند كھ گزینش پیامبر (ص) عترت خود را براى رھبرى امت نھ یك انتخاب بشرى بلكھ انتخابى الھى،مبتنى بر وحى و بھ دستور خداوند بوده است.پس

.پیامبر (ص) اگر مىگوید قرآن و عترت ھرگز جدا نمىگردند.در قیقتخداوند مھربان داناست كھ بھ او خبر داده است كھ آنھا جدایى ناپذیرند،تا كنار حوض بر او باز گردانده شوند

لازم بھ یادآورى است كھ این احادیث در بردارنده غیب گویى واضحى است.زیرا پیامبر (ص) بھ عنوان یك بشر ممكن نبود كھ بداند اھل بیتش در آینده از قرآن جدا نخواھند شد،در صورتى
كھ دو تن از اعضاى خانوادھاش (حسن و حسین) ھنوز دو كودك خرد سال بودند.در حالى كھ حدیث تمام خانواده مورد انتخاب را شامل است،و كسانى از ایشان پس از وفات پیامبر (ص) بھ

.دنیا آمدند مانند امام زین العابدین على بن الحسین،امام محمد باقر،و امام جعفر صادق و امامان دیگر از نسل امام صادق علیھم السلام

و براستى كھ آن پیام و خبر بطور كامل تحقق یافت،زیرا تمام این امامان الگوى پاكى،دانش و تقوا بودند.و ھیچ یك از ایشان حتى یك روز از قرآن جدا نشد.و بسیارى تصور كردھاند كھ
حدیث ثقلین با حدیثى كھ دستور پیروى از كتاب خدا و سنت پیامبر خدا را مىدھد،برخورد دارد.و این ھمان حدیثى است كھ در پیش نقل كردیم آن جا كھ گفتیم ابن ھشام در سیره خود و مالك

در الموطا نقل كردھاند كھ پیامبر (ص) در خطبھ حجة الوداع خود فرمود:«...اى مردم درباره سخن من بیندیشید!من ابلاغ كردم.در میان شما چیزى را بر جاى گذاشتم كھ اگر بدان چنگ
بزنید ھرگز گمراه نمىشوید،امرى است آشكارا:قرآن و سنت پیامبرش...»و شایستھ گفتن است كھ این روایت مرسلھ است و سند درستى ندارد.و در حدیثبخارى و مسلم، كلمھ سنت وجود

 مراجعھ كنید.) و عبارت آن چنین است:«و من در میان شما چیزى را184نداشت و حدیث ایشان بھ ذكر كتاب خدا اكتفا كرده بود (بھ حدیث مسلم در كتاب حج جزء ھشتم از حجة الوداع ص 
باقى گذاشتم كھ اگر بدان چنگ زنید ھرگز گمراه نخواھید شد: كتابخدا»و بھ ھر حال مناسب این است كھ با این روایت ھمان طور عمل كنیم كھ اگر صحیح و از پیامبر (ص) صدور یافتھ

.بود،درباره معنى و مفاد آن بحث مىكردیم

گروھى تصور كردھاند كھ دستور پیامبر (ص) در مورد چنگ زدن بھ قرآن و سنت و اعلان وى كھ چنگ زدن بھ آن دو باعث ایمنى از گمراھى است.بھ مقتضاى این حدیثبا دستور پیامبر
(ص) در مورد پیروى از قرآن و عترت و اعلام آن حضرت كھ پیروى از آنھا باعث ایمنى از گمراھى است-بھ مقتضاى این دو حدیث-ھیچ گونھ برخوردى ندارند بلكھ ھر كدام مكمل دیگرى

.است

ما در فصل سى و دوم بیان كردیم كھ حدیث چنگ زدن بھ كتاب و سنت دلالت دارد بر این كھ قصد پیامبر (ص) این بوده است كھ مسلمانان از معلومات سنت و نھ از مظنونھاى آن و ھمچنین
از ھدفھاى مشخص قرآن و نھ از آنچھ كھ بھ گمان،مورد نظر قرآن است پیروى كنند، زیرا پیروى از ھدف احتمالى سنتھا باعث ایمنى از گمراھى نیست،و بعضى از احادیثبیشتر وقتھا با
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بعضى دیگر برخورد دارند و آن گاه كھ ھر دستھاى از دانشمندان آنچھ را كھ گمان مىبرد از آن احادیث درست است مىپذیرد در صورتى كھ نظرھا و عقاید در سند و دلالت آنھا گوناگون
است،راى ھمھ این گروھھا نمىتواند حق و درستباشد بلكھ بعضى از آنھا و یا ھمھ آنھا بر خطایند.پس ایمنى از گمراھى چھ مىشود؟حتى اگر احادیث متعارض ھم وجود نداشتھ باشد بلكھ یك
حدیث آن ھم از نوع خبر واحد غیر متواتر نامعلوم باشد،باز پیروى از چنین خبرى كھ درستى آن احتمالى است نمىتواند باعث ایمنى از گمراھى باشد.زیرا خبر احتمالى ممكن استبا فرموده

پیامبر خدا (ص) موافق نباشد.و بیشتر سنتھا خبر واحد ھستند نھ متواتر و نھ خبر مستفیض.و حتى آیات قرآنى كھ مقصود از آنھا روشن نیست، پیروى از تاویلھاى مختلفى كھ مفسران
نددرباره آنھا پیشنھاد مىكنند،باعث ایمنى از گمراھى نمىشود.زیرا معلوم نیست كھ مقصود الھى كدام یك از آن تاویلھا است.ما ببینیم كھ قائلان بھ جبر بھ ظواھر بعضى از آیات استدلال مىكن

و معتقدان بھ اختیار و آزادى بھ ظواھر آیات دیگرى تمسك مىجویند.گروھھاى مختلف اسلامى با یكدیگر مجادلھمىكنند و ھر كدام از آنھا با دیگران بھ مخالفتبر مىخیزند و ھر یك از آن
گروھھا مدعاى خود را بھ وسیلھ ظاھر آیھ و یا روایتى موافق با نظر خود مورد تایید قرار مىدھد.و ھر یك از گروھھا نسبتبھ آنچھ اعتقاد دارد،حق است،اخلاص مىورزد.پس كو آن ایمنى از

گمراھى كھ پیامبر (ص) در صورت چنگ زدن بھ كتاب و سنت،بھ ما وعده آن را مىداد؟البتھ این در صورتى است كھ پیامبر (ص) بھ ما دستور داده باشد كھ بھ احادیث مشكوك و مقاصد
مورد احتمال از قرآن،عمل كنیم.اما وقتى پیامبر (ص) بھ ما امر كند تا مطابق سنتھاى معلوم و مقاصد مشخص قرآن عمل كنیم (و این ھمان چیزى است كھ ضامن واقعى در مقابل گمراھى

مىباشد) پس در حقیقت ما را بھ امرى ناممكن امر فرموده است،زیرا كھ او احادیثى منظم و مشخص براى ما باقى نگذاشتھ است.و آن بخش از این سنتھا كھ بھ وسیلھ تواتر معلوم و
.مشخص ھستند،بسیار اندكند و تفسیر نبوى از قرآن كریم نیز براى ما بھ جا نمانده است

و چون ما مىدانیم،پیامبر (ص) بھ كارى كھ غیر ممكن است امر نمىكند،پس مسلم است كھ پیامبر (ص) براى امتش وسیلھاى روشن براى شناختحقایق سنتھا و مقاصد كتاب خدا باقى گذاشتھ
است.و این وسیلھ ھمان عترت اوست،یكى از آن دو شىء گرانقدر كھ پیامبر (ص) براى امتباقى گذاشتھ است.و این ھمان چیزى است كھ حدیث ثقلین بیانگر آن است.و در این صورت پس

حدیث چنگ زدن بھ قرآن و سنتبرخوردى با حدیث ثقلین ندارد.بلكھ حدیث ثقلین مكمل حدیث چنگ زدن و مفسر آن است.و بدون حدیث ثقلین،معناى حدیث چنگ زدن،دستور بھ امر غیر
ممكن خواھد بود.و با حدیث ثقلین،مفھوم حدیث اعتصام.دستور بھ انجام عملى ممكن خواھد بود.توضیح این كھ حدیث ثقلین براى امتبیان مىكند كھ اعضاى عترت طاھره منابعى آگاه بھ
حقایق سنتھا و مقاصد قرآنند.پس امت مىتواند بھ وسیلھ ایشان آنچھ را كھ بخواھد-در صورتى كھ بخواھد-از علم بھ امور دین بھ دست آورد،و ھموست كھ باعث ایمنى امت از گمراھى

است.و نیز ھمین است مضمون بیان پیامبر (ص) ھنگامى كھ فرمود:«من شھر دانشم و على دروازه آن است و ھر كس آگاھى مىخواھد باید از آن در وارد شود.».پس سخنان پیامبر (ص)
در این مورد ھمگى ھماھنگند و بھ یك مقصد توجھ و بھ یك ھدف نھایى نظر دارند و آن ھدف الزام امت استبھ پیروى از اعضاى خاندان پاك پیامبر كھ پس از او داناترین مردم بھ ھدفھاى

.كتاب و سنت ھستند

البتھ وجود كسى كھ عالم بھ حقایق سنتھا است كم فایدھتر از تنظیم این سنتھا براى مسلمانان نیست.بلكھ وجود او از تنظیم سنتھا براى مسلمانان سودمندتر است،زیرا اگر سنتھا در زمان
پیامبر (ص) تنظیم شده بود،آن گاه كھ وسیلھ چاپ وجود نداشت (بطورى كھ امكان مىداشت،ھزاران نسخھ ھمگون صادر گردد كھ ھمھ با ھم ھماھنگ باشند) ،ممكن بود تغییراتى و مطالب
زیادى بر آنھا وارد شود.توضیح آن كھ سنتھا مانند قرآن نیستند كھ از سخن بشر بالاتر است،و دیگران از آوردن ھمانند آن عاجزند.سخنان پیامبر كلام بشرى است كھ دیگران نیز،مىتوانند

مانند آن را بگویند.و ممكن بود در زمانى كھ كتابھا با دست نوشتھ مىشد،نسخھھاى مختلف در یك زمان با زمان دیگر اختلاف پیدا كنند،و كم و بیش تغییرھایى بر آنھا وارد شود.و از آن رو
وجود مرجعى زنده كھ از نظر دانش و صداقت تضمین شده باشد سودمندتر از سنتھاى تنظیم یافتھ است زیرا مرجع زنده مىتواند آنچھ را كھ مردم اشتباه نقل كنند،تصحیح كند و آنچھ از

.گفتار پیامبر (ص) كھ فھم و درك آن براى مردم مشكل باشد توضیح دھد.در حالى كھ یك كتاب مدون نمىتواند چنین وظایفى را عھدھدار شود

2

و از تمام این مطالب،اشتباه بسیارى از دانشمندان روشن مىشود كھ تصور مىكنند بین احادیث ثقلین كھ فرمان بھ پیروى از قرآن و خاندان پیامبر (ص) داده و حدیث چنگ زدن بھ كتاب و
سنتبرخورد وجود دارد و مىكوشند یكى از دو حدیث را بر دیگرى برترى دھند شیخ محمد ابو زھره در كتاب خود«الامام الصادق»پس از این كھ احادیث ثقلین و حدیث اعتصام بر كتاب و

سنت را نقل كرده است،چنین مىگوید:«ولیكن ما معتقدیم،كتابھاى سنت كھ با لفظ«سنتى»بیان شده است،اطمینان بخشتر است از كتابھایى كھ با فظ«عترتى»روایتشدھاند».شیخابو زھره-این
مطلب را-على رغم این كھ حدیث اعتصام«مرسل»است و اسنادش بھ پیامبر نارساست،-بیان مىكند.در حالى كھ احادیث ثقلین متواترند و صدور آنھا معلوم است.و بیشتر گفتھ شد كھ مسلم در

جزء ھشتم از صحیح خود روایت كرده است كھ پیامبر (ص) در حجة الوداع فرمود:«و من در میان شما چیزى بھ جا گذاردم كھ اگر بدان چنگ بزنید ھرگز پس از آن گمراه نخواھید
شد:كتاب خدا،كھ شما در مورد آن مؤاخذه خواھید شد...»و سنت را نام نبرده است و ھمین كار را شیخ بخارى انجام داده و كتاب را نام برده است و سنت را ذكر نكرده است.البتھ شیخ ابو
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 برزھره نمونھاى است از انبوه دانشمندانى كھ پذیرفتن احادیث ثقلین بر ایشان دشوار استبا این كھ متواترند و حدیث متواتر قطعیت دارد و باید آنھا را پذیرفت.این كھ پذیرش احادیث ثقلین
:توده دانشمندان دشوار مىنماید بھ دو علتبر مىگردد

.اول،این احادیث دلالت دارند بر این كھ پیامبر (ص) مىخواستھ استخلافت در خاندان خودش باشد.البتھ این ھمان چیزى نیست كھ مورد نظر جمھور آن دانشمندان است

.دوم،ایشان تصور كردھاند میان احادیثى كھ ذكر شد با حدیث چنگ زدن بھ كتاب و نتبرخوردى وجود دارد،و اشتباه بزرگ آنھا ھمین جاست

براستى كھ ایشان بھ این مطلب نرسیدھاند كھ اگر پیامبر (ص) مسلمانان را بر عمل بھ سنت فرمان داده باشد،در صورتى كھ سنت تدوین نیافتھ است این دستور بھ عمل ناممكن است، البتھ
.در صورتى كھ مقصود آن بزرگوار این باشد كھ ایشان عمل بھ واقعیت و قطعیت آن بكنند.اما اگر خواست آن گرامى،عمل بھ سنت احتمالى باشد كھ باعث ایمنى از گمراھى نخواھد بود

در صورتى كھ پیامبر (ص) مطابق آنچھ كھ پیام این روایت است،مىفرماید،مسلمانان اگر بھ كتاب و سنت چنگ بزنند ھرگز گمراه نخواھند شد.در حالى كھ شیخ ابو زھره از خود فراموش
كرده است،ھنگامى كھ در باره این موضوع نظر خود را مىنوشتھ است.او معتقد بود كھ حدیث چنگ زدن بھ كتاب و سنت صحیحتر از حدیث ثقلیناست چون كتابھایى كھ كلمھ«و سنتى»را

روایت كردھاند اطمینان بخش ترند تا كتابھایى كھ كلمھ«و عترتى»را نقل كردھاند.و با آن كھ این ادعاى او نابجاست چون حدیث ثقلین را كتابھاى معتبرى مانند صحیح ترمذى،مستدرك حاكم
(كھ خود او صحیح شمرده است و ذھبى نیز بھ دنبال وى با صحت آن موافقت كرده است) و مسند امام احمد نوشتھاند-ما از آن مىگذریم اما دوست داریم كھ وى را متوجھ تناقض گویى او

.كنیم كھ غفلت وى باعث آن شده است

حدیث اعتصام مىگوید:پیروى از كتاب و سنت مایھ ایمنى از گمراھى است.پس اگر شیخ ابو زھره از كلمھ«سنتى»سنتھاى مظنون را در موضوع جدل خود،تصور كرده است،كھ آنھا باعث
ایمنى از گمراھى نمىشوند.پس او مىخواھد با سنتبھ جنگ سنت و با حدیثبھ جنگ حدیثبرود!و ھر یك از دو حدیثى كھ بھ نظر ایشان با ھم برخورد دارند،صلاحیت دارد تا براى عقیده یك
دستھ از مسلمانان دلیل قرار بگیرد.یكى از دو گروه ناگزیر در صورتى كھ دو حدیث-بنا بھ عقیده آنان-تناقض داشتھ باشند بر خطا خواھد بود.در حالى كھ ھر دو دیثسنت است.پس كو آن

امانى كھ حدیث اعتصام وعده آن را بھ ما داده است؟

در حقیقتشیخ ابو زھره آن جا كھ از كلمھ«سنتى»سنتھاى معلوم را درك نكرده است،اشتباه كرده است،زیرا كھ آن قبیل سنتھا باعث ایمنى از گمراھیند و نیز موقعى كھ حدیث ثقلین را مرجوح
دانستھ است،در صورتى كھ این حدیث از سنتھاى معلوم و متواتر است،مرتكب اشتباه شده است.و نیز آن جا كھ تصور كرده میان این دو حدیثبرخورد وجود دارد مرتكب اشتباه شده استبر او

.و بر سایر جمھور دانشمندان لازم بود كھ اگر حدیث اعتصام را صحیح مىدانند،توجھ كنند كھ حدیث ثقلین بھ عنوان یك مكمل ضرورى براى حدیث اعتصام بھ كتاب و سنت است

پس براى این كھ معناى این حدیث درست مىبود،ضرورت داشت كھ پیامبر (ص) مرجعى براى آموزش سنتھاى تعیین مىكرد،و این ھمان چیزى است كھ حدیث ثقلین بیانگر آن است. پیامبر
(ص) بھ مسلمانان در این حدیث راھى را نشان دادھاست كھ بدان وسیلھ بھ شناخت ھدفھاى كتاب و مقاصد سنتھاى نبوى مىرسند.و شیخ ابو زھره بھ اعتراض قبلى خود اعتراضات دیگرى

نیز افزوده و گفتھ است:«و پس از تسلیم بھ درستى عبارت،مىگوییم كھ (حدیث ثقلین) قطعى نیستبلكھ افراد مورد نظر ایشان (شیعھ) یعنى شش امام مورد اتفاق در نزد امامیھ فاطمیون را
مشخص نمىكند.و آن حدیث تعیین نمىكند كھ امامان مورد نظر از فرزندان امام حسین (ع) ھستند نھ امام حسن (ع) ،ھمچنان كھ فردى از ایشان را نیز بھ این ترتیب مشخص نمىكند.ھمان

طورى كھ دلالت ندارد بر این كھ امامتبھ صورت وراثت است،بلكھ بر رھبرى سیاسى نیز دلالت نمىكند.و بیشتر دلالتبر امامت در امور دین و دانش دارد،و دلالتبر امامت در حكومت و امور
دولتى ندارد.و ھیچ ملازمھاى بین رھبرى فقھى و رھبرى سیاسى وجود ندارد،زیرا پیامبر (ص) سر پرستى بعضى كارھا را بھ شخصى واگذار مىكرد كھ كمتر آگاھى فقھى داشتبھ این دلیل

كھ او از امتیازھاى ادارى بیشتر از مزایاى فقھى برخوردار بود،پیامبر (ص) گاھى در غیاب خود كسى را در پست فرماندارى مدینھ تعیین مىكرد كھ ھیچ سابقھاى در فقھ نداشت در صورتى
كھ اگر سر پرستى با علم دین و بینش دینى وابستگى داشت،باید ھمھ سران سپاه را در بر مىگرفت،و این در مورد تعیین اسامة بن زید بھ ریاستسپاھى كھ در میان آنھا ابو بكر و عمر

13 (بود،صدق نمىكند.و بىتردید اسامھ بینش و دانش ایشان را نداشت» ) .

:ملاحظھ مىكنید كھ تمام گفتار وى در سھ موضوع خلاصھ مىشود
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واول:حدیث ثقلین،امامان از خاندان پیامبر (ص) و ترتیب امامت ایشان را تعیین نمىكند.این گفتھ بھ این دلیل مردود است كھ بسیارى از احادیث ثقلین بھ نام على بن ابى طالب صراحت دارد 
او را بھ عنوان تنھا مرجع بعد از پیامبر (ص) معرفى مىكند كھ پیروى از او باعث ایمنى از گمراھى است.و تصریح در مورد على (ع) بھ او صلاحیت مىدھد تا مرجع بعد از خود را براىامت

تعیین كند.و ھمین طور[دیگر امامان].اضافھ مىكنم كھ پیامبر (ص) اعضاى خاندان خود را كھ معاصر وى بودند نام برده است.و در فصل دوم گذشت كھ سعد بن ابى وقاص روایت كرده
پیامبر (ص) روز مباھلھ،على،فاطمھ،حسن و حسین (ع) را با خود بیرون برد و گفت:بار خدایا اینانند خاندان من.و در حدیث ام سلمھ نیز خواھى دید كھ پیامبر (ص) چنین مطلبى را بیان

.مىكند

د بردوم:این كھ حدیث ثقلین دلالتبر موروثى بودن امامت ندارد،و ما ھم با او ھمعقیدھایم. ولیكن پیروان اھل بیت معتقد بھ وراثت نیستند.و دلیل بر گفتار ما این است كھ قانون راثتحكم مىكن
این كھ با بودن فرزند،برادر ارث نمىبرد.در صورتى كھ شیعھ اعتقاد دارند كھ امام بعد از امام حسن از فرزندان او نیستبلكھ امام پس از او،برادرش امام حسین (ع) است.تنھا چیزى كھ

پیروان اھل بیت مىگویند این است كھ امامت در خاندان پیامبر (ص) است.و ھر امامى از ایشان ھم مرجع پس از خود را بر اساس شایستگیھایش كھ وجھ مشخصھ او از دیگران
.است،انتخاب مىكند،نھ بر اساس این كھ فرزند او،و یا بزرگترین فرزند اوست

شیعھ در مورد امامت،اعتقاد بھ وراثت ندارد

بھ نظر مىرسد كھ براى استاد ابو زھره (ھمانند بسیارى از دانشمندان جمھور) مشكل است تصور كند كھ اھل بیت پیامبر (ص) شایستگیھاى بیشترى از دیگر مسلمانان براى امامت
آنداشتھاند.و او تصور مىكند كھ پیروان اھل بیت،بھ امامت اعضاى آن خانواده،بھ دلیل وراثت اعتقاد دارند!و شاید بىتوجھى وى بھ احادیث ثقلین با ھمھ فزونى آنھا بھ این مطلب برگردد.از 

جا كھ او بعید شمرده است كھ اعضاى این خاندان گرامى،شایستھتر از دیگران باشند،تصور كرده است كھ ھدف احادیث ثقلین،امامت موروثى است،و او این فرصت را نداشتھ است كھ دلیلى
را مورد توجھ قرار دھدكھ بنا بر آن،پیامبر (ص) مسلمانان را ملزم بھ پیروى از اھل بیتخود كرده است،و آن دلیل این است كھ ایشان ھرگز از قرآن جدا نمىشوند نھ بھ سبب این كھ از

خاندان اویند.و اگر شیخ ابو زھره،تعدادى از آیات سوره آل عمران را مورد توجھ قرار مىداد،بر او دشوار نمىبود كھ امتیاز خاندان پیامبر (ص) را از نظر شایستگیھاى ایشان براى رھبرى
در نظر بگیرد.در سوره مزبور این عبارت را مىخوانیم:«خداوند،آدم و نوح و خاندان ابراھیم و خاندان عمران را بر ھمھ مردم جھان برگزید،نسل برخى را بر برخى ترجیح داد، خداوند

و در ھمان سوره این عبارت را مىخوانیم:«در آن جا زكریا پروردگار خود را خواند،گفت:پروردگارا از جانب خود نسلى پاكیزه بھ من مرحمت نما،براستى كھ تو) 14 (شنواى داناست.»
شنونده دعایى،پس فرشتگان او را ندا در دادند،در حالى كھ میان محراب بھ نماز ایستاده بود،خدا تو را بھ یحیى مژده مىدھد،كھ تصدیق كننده كلمھاى از جانب خدا،سرور، باز دارنده ھواى

و آیھھاى دیگرى از این سوره و سورھھاى دیگر كھ دلالت دارند بر این كھ خداوند از دودمان پیامبران و خویشاوندان ایشان) 15 (نفس از شھوتھا و پیامبرى از شایستگان است.»
تاشخاصى را آفریده است كھ در آگاھى و اطاعت از خدا از دیگر مردم بالاترند.و بدان جھتخداوند آنان را بر دیگران اختیار كرده است.و در حقیقت آن پاداشى براى پیامبرانى كھ در راه ھدای
مردم كوشش زیاد كردند،و یا استجابت دعاى این پیامبران (ع) است،ھمان طورى كھ آیھھاى پیش از عبارت«و خدا شنوا و داناست»و عبارت دیگر:«براستى كھ تو شنونده دعایى.»گویاى

.آن است

در صورتى كھ محمد (ص) خاتم پیامبران و برترین آنھاستشایستھتر بھ پاداش الھى و استجابت دعاست.و پیامبر (ص) براى خاندان خود دعا كرده است.ام سلمھ،ھمسر پیامبر (ص) نقل
:مىكند،موقعى كھ این آیھ نازل شد

خداوند اراده دارد تا پلیدى را از شما خاندان پیامبر (ص) برطرف كند و شما رابطور كامل پاك بدارد»،على،فاطمھ،حسن و حسین (ع) بھ ھمراه او بودند،دنبالھ عباى خود را گرفت و با آن»
روى آنھا را پوشاند و بعد دستش را بیرون آورد و بھ طرف آسمان بلند كرد و گفت:«بار خدایا اینان خاندان من و ویژگان منند،پس پلیدى را از ایشان برطرف و آنان را پاك و پاكیزه

16 (گردان» ) .

و در نمازش بر آنھا دعا كرده است آن جا كھ بھ مسلمانان نیز آموختھ است كھ در درودھاى خود بر او بگویند:بار خدایا بر محمد و خاندان محمد (ص) درود فرست چنان كھ بر خاندان
ابراھیم درود فرستادى ھمانا تو ستوده و بزرگوارى.حاكم از عبد الله بن جعفر بن ابو طالب،از پدرش نقل كرده است كھ او گفت:«ھمین كھ پیامبر (ص) دید رحمت پروردگار در حال نزول

است،فرمود:ایشان را نزد من بخوانید،ایشان را نزد من بخوانید،صفیھ عرض كرد:چھ كسانى را یا رسول الله؟فرمود:اھل بیتم:على،فاطمھ،حسن و حسین (ع) را.پس ایشان را آوردند،آن گاه
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عباى خود را روى آنھا افكند و بعد دستھایش را بلند كرد و گفت:بار خدایا اینان خاندان منند،پس بر محمد و خاندان محمد (ص) رحمتت را نازل فرما.و خداوند متعال این آیھ را نازل
17 (فرمود:«خداوند اراده دارد تا از شما خانواده پلیدى را برطرف سازد و شما را پاك و پاكیزه گرداند.»و حاكم گفتھ است:اسناد این حدیث صحیحاند ) .

3

اھل سنت از شیعھ در اعتقاد بر موروثى بودن امامت جلوتر است

و از ھمھ این مطالب بھ دست مىآید كھ اعتقاد پیروان اھل بیت (ع) بھ امامت-بر خلاف تصور شیخ ابو زھره و دیگر علماى جمھور-بھ دلیل وراثت،نیست.بلكھ امامت ایشان را بھ دلیل این كھ
نپیامبر (ص) آنان را برگزیده است،قبول دارند.و گزینش پیامبر (ص) ایشان را بھ رھبرى مسلمانان بھ دلیل این است كھ خداوند آنان را از پلیدى كاملا پاك داشتھ است و یا براى آن كھ ایشا

در گفتار و رفتار از قرآن جدایى ناپذیرند.در فصل شانزدھم گفتیم كھ عامھ (ناخود آگاه) ھمان افرادى ھستند كھ بھ استناد روایات مندرج در كتابھاى صحاح معتقد بھ وراثتند.این روایات
شددلالت دارند بر این كھ خلفا از قریشند و اجازه نمىدھند،خلیفھ از غیر قبیلھ قریش باشد،و شمار خلفا از قبیلھ قریش دوازده تن است و این خلافت تا وقتى كھ از مردم دو تن وجود داشتھ با

باقى خواھد ماند.و ما در آن جا بیان كردیم كھ انحصار خلافت در میان قریش بھ زبان پیامبر (ص) تنھا بھ دستور خداست.پس اگر آن انحصار بھ این دلیل باشد كھ مردم قریش خویشان دور
و نزدیك پیامبرند،چون ھمھ ایشان بھ ھمراه پیامبر (ص) داراى یك نیا بھ نام فھر بن كنانھاند،ھمین اعتقاد بھ وراثت است.و بلكھ آن اعتقاد بھ وراثت گستردھترى است كھ قانون ارث

اسلامى آن را نمىپذیرد.زیرا كھ آن عقیده،در حق راثتخویشاوندان دور را با نزدیكترین افراد بھ پیامبر (ص) برابر مىداند.و اگر انحصار خلافت در قبیلھ قریش با فرمانى از جانب خداست نھ
بھ سبب خویشاوندى مردم قریش با پیامبر (ص) -بلكھ بھ خاطر این كھ ایشان تنھا از قریشند-یك نوع دعوت بھ اعتقاد بر برترى قبیلھاى و حكومت اشرافى خواھد بود كھ در اسلام نفوذ
.یافتھ است.زیرا قوانین اسلام دعوت بر ایمان بر پایھ برابرى مسلمانان،با صرف نظر از قبیلھ،نژاد،جنس و وطن مىكند.و البتھ گرامیترین ایشان را در نزد خدا پرھیزكارترین آنان مىداند

و اگر این دو نوع تفسیر براى احادیثى كھ بھ آنھا اشاره شد غیر منطقى است،پس باید این احادیث نبوى بھ صورت زیر مورد استفاده قرار گیرند:خداوند خلافت را در میان قریش قرار داده
است زیرا در میان قریش دوازده مرد بھ وجود آمده یا خواھد آمد كھ بر دیگر مسلمانان در دانش،پرھیزكارى و شایستگى براى رھبرى برترى دارند،و اینان خلفاى شرعى و قانونى ھستند

چھ بھ حكومتبرسند و یا مردم ایشان را از رسیدن بھ حكومت مانع شوند.و آنان خلیفھاند نھ بھ دلیل خویشاوندى با پیامبر (ص) و نھ براى این كھ ایشان از دودمان قریشند بلكھ قرشى بودن
و خویشاوندى آنان با پیامبر (ص) تصادفى است.ھمان طورى كھ پیامبر (ص) بھ این دلیل كھ از قریش بود و یا چون از اولاد ھاشم بود،پیامبر نشد-ھر چند كھ بھ تصادف از ایشان بوده

.است-بلكھ بھ سبب شایستگیھاىشخصى بھ نبوت رسید.و او پیامبر بود اگر چھ ھیچ كسى بھ رسالت او ایمان نمىآورد

اگر مقصود از انحصار خلافت در قریش این باشد،در این صورت اعتقاد بھ وراثت نخواھد بود.و این توجیھ منطقى با مذھب امامیھ اثنى عشرى ھماھنگى دارد.ولیكن علماى سنت این تفسیر
را قبول ندارند،بلكھ بھ تفسیر اولى و یا دومى گرایش دارند،در صورتى كھ تفسیر اولى ھمان اعتقاد بھ موروثى بودن خلافت است كھ عامھ آن را رد مىكنند و شیعھ را بھ آن عقیده متھم

.مىسازند در حالى كھ شیعھ از این عقیده بیزار است

4

رھبرى در فقھ بتنھایى،نمىتواند تضمینى در مقابل گمراھى باشد

اما اعتراض سوم شیخ ابو زھره بر این كھ نھایت چیزى كھ احادیث ثقلین بر آن دلالت دارد عبارت است از رھبرى اھل بیت در فقھ نھ در سیاست و حكومت،نادرست است.ھدفى كھ پیامبر
(ص) در احادیث ثقلین آن را بھ صراحتبیان داشتھ است،این است كھ امامت اھل یتباعث ایمنى از گمراھى است.در صورتى كھ رھبرى فقھى نمىتواند-وقتى كھ قدرت در دست دیگران
باشد-مسلمانان را در برابر گمراھى تضمین كند.زیرا بیشتر اوقات رھبرى فقھى نمىتواند تعالیم خود را بھ دست مسلمانان برساند.چرا كھ رساندن تعالیم بھ دست مسلمانان،بھ صورت

ھمگانى،نیاز بھ یك جو مثبت مناسب دارد تا امام بتواند سخنان خود را بھ میلیونھا انسان اعلان و ابلاغ كند،ھمان طور كھ نیاز بھ كسانى دارد كھ تمام مردم را متوجھ گفتھھاى آن امام،و
.باور داشت درستى آنھا كند و تا وقتى كھ قدرت در دست غیر امام است،آن جو مثبت و آن زمینھ ارشاد براى مردم امكان ندارد
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البتھ خلفا كھ افرادى غیر از آن امامانى بودند كھ پیامبر (ص) مردم را بر عمل بھ قول ایشان ارشاد كرده است،بھ طبیعتخود مایل نبودند كھ آن امامان شاخص شوند.و علاقھاى بھ گسترش
معارف ایشان نشان نمىدادند.و گاھى سعى مىكردند اقوال دیگر افراد،از پیروان خود را منتشر كنند،آن كسانى كھ انتظار مزاحمتى از طرف ایشان براى حكومت نمىرفت، در صورتى كھ این

افراد،در علم،مقام دوم را داشتند.منصور عباسىاز امام مالك خواست تا كتابى براى نشر در بین مسلمانان تالیف كند تا مرجعى عمده براى ایشان در مورد سنتھا قرار گیرد.بھ امام جعفر
صادق (ع) تكلیف انجام چنین كارى را نكرد با این كھ امام صادق (ع) استاد مالك بود.و مردم از عبد الله بن مسعود،زید بن ثابت،عبد الله بن عمر و ابن عباس بیشتر از على بن ابى طالب

:(ع) ،آموختند،با تفاوت زیادى كھ بین على (ع) و این افراد در علم و دانش وجود داشت و استاد ابو زھره خود مطلب زیر را نقل مىكند

در این جا لازم است،بیان كنیم كھ فقھ على (ع) فتواھا و داورىھاى او،بھ مقدارى كھ با مدت خلافتش و نھ حتى با مدتى كھ در آن بھ درس و فتوا،توجھ داشتیعنى زمان خلفاى راشدین پیش»
از خود،ھماھنگى داشتھ باشد،در كتابھاى اھل سنت نقل نشده است.در صورتى كھ تمام عمرش صرف فقھ و علم دین شده بود،از ھمھ اصحاب بھ پیامبر خدا (ص) نزدیكتر بود،زیرا از

دوران كودكى ھمراه پیامبر (ص) بود،پیش از آن كھ آن گرامى (ص) مبعوث بھ رسالتشود،و این ھمراھى ادامھ داشت تا وقتى كھ پیامبر (ص) بھ دعوت حق لبیك گفت.و از این رو لازم بود
كھ در كتابھاى سنت چندین برابر آن كھ از او نقل كردھاند نقل مىشد.«و اگر بر عھده ماست تا علتى را كھ بھ خاطر آن بعضى از روایات على و فقھ او از نظر توده مسلمانان پنھان مانده

استبشناسیم،پس مىگوییم كھ حكومت اموى در مخفى داشتن آثار على (ع) در مورد قضاوت و فتوا بطور قطع اثر داشتھ است.زیرا قابل قبول نیست كھ على (ع) را روى منبرھا لعن كنند ولى
18 (دانشمندان را بھ حال خود گذارند تا از علم او گفتگو كنند و از فتواھا و گفتھھایش بویژه در مورد اساس حكومت اسلامى براى مردم نقل كنند.» )

البتھ ھر خوانندھاى كھ نوشتھھاى علماى حدیث اھل سنت را بخواند،مىبیند آنچھ در آن كتابھا از روایات ابو ھریره و عایشھ نقل شده است،دھھا مرتبھ بیشتر از روایات على (ع) و دیگر
عترت پاك است.و این مطلب،على رغم آن است كھ ابو ھریرھدر سال ششم ھجرى اسلام آورد،در حالى كھ على (ع) از پیش از مبعث تا لحظھ وفات پیامبر (ص) با آن حضرت بوده است،و

على رغم آن است كھ پیامبر (ص) اعلان فرمود على (ع) دروازه شھر علم است (كھ مقصود از شھر،شخص پیامبر (ص) است) و ھر كس آھنگ علم دارد باید از آن در وارد شود.و ھر گاه
استاد ابو زھره اقرار دارد كھ در كتابھاى سنت،از على (ع) كم روایتشده است و آن ھم بھ دلیل سیاسى مىباشد،پس منطقى بود كھ وى از حدیث ثقلین این نتیجھ گیرى را بكند كھ این حدیث

دلیل بر آن است كھ پیامبر (ص) از امتخود خواستھ است تا از اھل بیتش نھ فقط در مسائل فقھى بلكھ در ھمھ امور فقھى،سیاسى و حكومتى اطاعت كنند.البتھ پیامبر (ص) بھ اطلاع ھمھ
امت رساند كھ پیروى ایشان از قرآن و عترت آن بزرگوار باعث ایمنى از گمراھى است.پس اگر پیامبر وظیفھ عترت را تنھا در رھبرى فقھى منحصر مىكرد و بھ امت اجازه گزینش دیگران

.را براى خلافت مىداد،نقض غرضى مىشد كھ آن حضرت در حدیث ثقلین از آن سخن گفتھ بود كھ ھمان ضمانت در برابر گمراھى است

در حقیقت موقعى كھ مردم خلیفھاى را از غیر عترت پیامبر (ص) انتخاب مىكنند،در آن خلیفھ زمامدار دینى و رئیس وقت واجب الاطاعھ خود را مىبینند.ھر چند نظرھا و فتواھایش بر خلاف
راه و روش عترت باشد.و خلیفھ انتخاب شده خود نیز معتقد است كھ اطاعتش بر مردم واجب است،بویژه كھ ظاھر قرآن ھم این عقیده را تایید مىكند:«اى كسانى كھ ایمان آوردھاید،خدا را
اطاعت كنید،و از پیامبر (ص) و صاحبان امر از خودتان پیروى كنید. ..»بلكھ خلیفھ انتخاب شده و مسلمانان معتقد مىشوند كھ از جملھ وظایف امام كھ خود از عترت است اطاعت از خلیفھ
مىباشد.و بھ این ترتیب پیامبر (ص) مردم را بھ جاى ایمن ساختن در برابر گمراھى بھ سرگردانى و ھرج و مرج واداشتھ است،ھنگامى كھ بھ ایشان مىگوید از خاندانش پیروى كنند،و بعد
بھ ایشان اجازه داده است كھ از كسى فرمان ببرند و اطاعت كنند كھ نھ گفتارش با گفتھ ایشان و نھ فرمانش با فرمان ایشان ھماھنگى دارد.و تاریخ اسلام خود شاھد بود كھ یكى از خلفاى

.راشدین-بھ جاى عمل بر پایھ بزرگ خاندان عترت، على بن ابى طالب-مطابقنظر مروان بن حكم و یا كعب الاحبار رفتار مىكرده است

و حقیقت این است كھ تاویلى كھ استاد ابو زھره پیشنھاد كرده استبا ظاھر حدیث ثقلین ناھماھنگ است.زیرا پیامبر (ص) در حدیث ثقلین آشكارا بیان داشتھ است كھ ھدفش وحدت رھبرى
است،زیرا او فرموده است،كھ آن دو گرانقدرى كھ رھبرى در آنھا مجسم است جدایى ناپذیرند.و او نفرموده است كھ مسلمانان از اھل بیتش،چون اھل بیت او ھستند،پیروى كنند، بلكھ چون

.ایشان از قرآن جدا نمىشوند

و معناى این سخن آن است كھ رھبرى قرآن و رھنمود عترت یكى است.و چون آنھا با ھم اختلاف ندارند و یكى از آن دو (عترت) مفسر دیگرى (قرآن) است،و براى مسلمانان از حقیقت
معانى و مقاصد آن پرده بر مىدارد كھ پیروى آنھا باعث ایمنى از گمراھى است و اگر احیانا عترت با قرآن مخالف بود،دیگر پیروى ایشان باعث ایمنى از گمراھى نمىشد.ولیكن خداوند

.مھربان دانا بھ پیامبر (ص) خبر داد كھ قرآن و عترت ھرگز از ھم جدا نمىشوند.پس ضمانت در برابر گمراھى از دیدگاه پیامبر (ص) در وحدت رھبرى تجسم مىیافت،نھ در دوگانگى آن

ھنگامى كھ پیامبر (ص) بھ مسلمانان اجازه انتخاب رھبرى غیر از عترت را بدھد،وحدت رھبرى و بھ ھمراه آن ایمنى از گمراھى از بین مىرود.چرا كھ دوگانگى جاى یگانگى را گرفتھ
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است.پس براى این كھ ھدف پیامبر (ص) یعنى ھمان ایمنى امت از گمراھى تحقق یابد،لازم است مقصود پیامبر (ص) رھبرى فقھى،سیاسى و ادارى عترت براى امتباشد تا از دوگانگى در
رھبرى كھ بھ جاى این كھ باعث ایمنى از گمراھى باشد،بھ گمراھى مىانجامد،اجتناب شود.پیش از این كھ بحث و گفتگوى با شیخ ابو زھره را پایان ببریم،لازم است در مورد یكى از گفتھھاى

او بحث كنیم.وى مىگوید:امكان دارد،شخصى با آگاھى كمتر در امور دینى عھدھدار حكومتشود بھ این دلیل كھ او داراى ویژگیھاى مدیریت است كھ آگاھتر از او در امور دینى،فاقد آن
ویژگیھاست.و پیامبر (ص) در زمان غیبتخود كسى را بر مدینھ گمارد كھ سابقھاى در فقھ نداشت،و دیگر این كھ اگر سرپرستى ارتباط و پیوستگى با فقھ داشت، مىبایسترھبران سپاه را نیز

.شامل مىشد،با این كھ پیامبر (ص) اسامھ را بھ سرپرستى سپاھى گمارد كھ در میان آنھا ابو بكر و عمر بودند،در حالى كھ اسامھ مقام فقھى ایشان را نداشت

البتھ آنچھ كھ باعثشده است تا شیخ ابو زھره دچار چنین تصورى گردد،این است كھ او ھدف اساسى در احادیث ثقلین را كھ پیامبر (ص) اعلان فرمود،یعنى تامین امت از گمراھى، فراموش
كرده است.و اگر بھ آن ھدف پیامبر (ص) توجھ داشت،لازم بود كھ میان ولایتى محدود چون سرپرستى مدینھ در مدت غیبت پیامبر (ص) و یا فرماندھى یك سپاه،با ولایت عمومى ھمچون

خلافت فرق بگذارد.البتھ تعیین شخصى با بینش دینى كمتر بر ریاستسپاه و تولیت فردى از صحابھ در مدت غیبت پیامبر (ص) بر مدینھ-تا وقتى كھ بزرگترین مقام زمامدارى بر امت و
سپاه،یعنى پیامبر (ص) مىتواند،خطاھاى فرماندھان خود را اصلاح كند و در صورت گمراھى ایشان را بھ راه درستبرگرداند-ھیچ ضرر و زیانى بھ تضمین امت در برابر گمراھى

نمىرساند.اما رھبرى عمومى براى امت كھ پیامبر (ص) مىخواستباعث ایمنى از گمراھى باشد،اگر بھ كسى سپرده شود كھ داراى علمى محدود در تاویل قرآن و سنت است،ھرگز آن ھدف
تحقق پذیر نخواھد بود.زیرا اگر زمامدارى از آن نوع گمراه شود،مقام رھبرى بالاتر از او وجود ندارد تا بر او سیطره داشتھ باشد و وى را بھ راه درستبرگرداند،چھ او خود بالاترین مقام

رھبرى است.و ھر گاه او در اجتھادش گمراه شود،تمام امتبھ ھمراه او گمراه گردند.و اگر كسى از افراد رعیت او كھ فقیھتر از اوست،بخواھد او را بھ راه درست راھنمایى كند،و او بخواھد
گوش بھ راھنمایى او ندھد،آن شخص داناتر ھیچ تسلطى بر او نخواھد داشت.در زمان خلافت عثمان،اتفاق افتاد كھ خلیفھ چند مورد مرتكب اشتباه شد، امام على (ع) و دیگر از شایستگان

اصحاب خواستند تا او را بھ راه صواب برگردانند،و خلیفھ نخواستبھ راھنماییھاى ایشان توجھ كند و ایشان توفیق نیافتند و در نتیجھ امت گرفتار آشوبى شد كھ تا بھ امروز پیامدھاى آن
.پایان نیافتھ است

علاوه بر آن سزاوار بود كھ ابو زھره در حدیث ثقلین بیشتر ژرف نگرى مىكرد.زیرااگر پیامبر (ص) از طرف خداوند خبر مىداد كھ اعضاى خاندان پاكش از قرآن جدا نمىشوند،و ایشان بھ
ھمراه قرآن باعث ایمنى از گمراھیند،پس ایشان نمىتوانستند آنطور باشند مگر وقتى كھ بیش از دیگران از موھبت دانش و بینش برخوردار باشند.و با داشتن آن ویژگیھا،لایقتر بھ داشتن
مزایاى مدیریت،حسن سیاست و داورى حكیمانھ گردند.ممكن است كسى بگوید:تا وقتى كھ مسلمانان از ایشان راھنمایى نگیرند و آنطورى كھ پیامبر (ص) خواستھ است فرمان ایشان را

.نبرند،میان آن كھ ھدف پیامبر (ص) از امامت اھل بیتش تنھا در امور فقھى باشد،یا در برگیرنده اداره امور نیز بشود ھیچ فرقى در نتیجھ وجود ندارد

پاسخ ما بر این گفتار آن است كھ بر عھده پیامبر (ص) بوده است،تا مسائل را براى امت روشن سازد و حجت را بر مردم تمام كند.پس اگر براى عترت تنھا امامت فقھى را قرار داده است و
بھ امت اجازه داده تا رھبر دینى وقت را از بین دیگران انتخاب كنند،در این صورت براى كسانى كھ از عترت فرمان نمىبرند،دلیلى وجود داشت.در نتیجھ تجویز پیامبر (ص) در مورد

دوگانگى در رھبرى،سرگردانى و ھرج و مرج پیش مىآمد.اما ھنگامى كھ پیامبر (ص) وحدت رھبرى دینى و زمامدارى را اعلان مىكند،و بعد مسلمانان،بھ عترت،آنطورى كھ پیامبر (ص)
خواستھ است،تمسك نمىجویند،پس مسؤولیتبر عھده ایشان است نھ بر پیامبر (ص) .و این نظیر آن موردى است كھ پیامبرى را خداوند میان مردم بفرستد ولى مردم بھ او ایمان نیاورند،در

.این صورت خداوند بر ایشان حجتخواھد داشت،و ایشان را بر خداوند حجتى نخواھد بود

و بھ ھر حال،دلالتحدیث ثقلین بر رھبرى عترت براى امت در تمام شؤون،نیازى بھ توضیح ندارد.و آنچھ از استاد ابو زھره رسیده است،تنھا یك توجیھ مىباشد و آن منحرف ساختن حدیث از
معنى اصلى آن است.زیرا ھدف پیامبر (ص) ضرورت پیروى از ثقلین است مطابق دستورى كھ از جانب خدا رسیده و او بھ وسیلھ وحى اطلاع یافتھ است كھ آنھا ھرگز از ھم جدا نمىشوند.و

.معناى آن،رھبرى عترت وى ھمانند رھبرى خود آن بزرگوار است،یعنى ھمگانى و فراگیر است و بدور از دوگانگى كھ باعثاختلاف روش رھبرى با قرآن است

اسلام دینى است كھ دین را از دنیا جدا نمىسازد،و رھبرى پیامبر (ص) یك رھبرى دینى مقطعى نبود.و جز او زمامدارى براى مسلمانان وجود نداشتھ است.بلكھ پیامبر (ص) تنھا كسى بود
كھ امت را در تمام شؤون خود رھبرى مىكرده است،و از خود مؤمنان سزاوارتر نسبتبھ ایشان بوده است.و این بود آن مقامى كھ آن بزرگوار مىخواست پس از وى براى عترتش وجود

.داشتھ باشد

این بود ھدف ما از نقل حدیث ثقلین،و آن یكى از دو بخش اعلان پیامبر (ص) در غدیر خم بود.و حال وقت آن رسیده است تا از بخش دوم آن اعلامیھ سخن بگوییم،این بخش ھمان حدیث
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.ولایت است

:پىنوشتھا

1- 14 صحیح خود نقل كرده است (المراجعات سید شرف الدین ص 44 ص 1.و در كنز العمال آمده است كھ نسایى بھ مثل آن از جابر در ج 3874 شماره حدیث 328 ص 5ج  ) .

2- ) نقل كرده است356 حدیثشماره 23 (ص 5این حدیث را متقى ھندى در كنز العمال ج  .

3- 3876 شماره حدیث 329 ص 5ج  .

4- 109 ص 3المستدرك ج  .

5- 110المستدرك،ص  .

6- . نقل كرده است367 ص 4 و امام احمد نیز ھمین طور از زید بن ارقم درج 180 ص 15ج 

7- . زید بن ثابت این روایت را بھ دو طریق نقل كرده است181 ص 5ج 

8- 17 ص 1الغدیر مرحوم امینى ج  .

9- . نقل كرده است26.و از او قریب بھ این عبارت را در ص 17 ص 3المسند،ج 

10- 27-ص 1الغدیر ج  .

11- 151 ص 3المستدرك ج  .

12- 301 ص 2الغدیر مرحوم امینى ج  .

13- 200-199الامام الصادق،ص  .

14- 34-33آیھ  .

15- 39-38سوره آل عمران،آیھ  .

16- 128 ص 3المستدرك ج  .

17- 128 ص 3المستدرك ج  .

18- 162الامام الصادق ص  .
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